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Abstract 

Classical jurisprudential texts refer to an institution known as “Compulsory Peace” (ṣulḥ-i qahrī), which calls for further 

analysis. Compulsory Peace, which refers to the sharʿī and legal compulsion of two disputing or hesitant parties to enter 

into mandatory reconciliation, appears across numerous areas of jurisprudence, including deposit (vadīʿah), partnership 

(shirkat), sale (bayʿ), khums, retribution (qiṣāṣ), and others. Two principal issues arise concerning Compulsory Peace: 

First, how compulsion can be reconciled with the requirement of mutual consent in contracts; and second, how the 

foundations of this legal and jurisprudential institution should be understood. The present study employs a descriptive-

analytical method and pursues three approaches to the nature of Compulsory Peace. The first holds that all instances 

constitute contracts; the second views the obligation to reconcile as a sharʿī ruling, and the third (which is adopted as 

the preferred view) distinguishes between the different sources underlying various cases of Compulsory Peace. 

According to this position, in some situations the obligation to reconcile constitutes a sharʿī ruling, in others it results 

from the coercive authority of the ruler, and still in others it involves the ruler’s representation in performing the ṣīghah 

of reconciliation. These factors serve as the grounds that generate peace and do not themselves determine its essence. 

What is common to all instances of Compulsory Peace is the public interest (maṣlaḥah) of ending conflict and 

removing uncertainty, which is grounded in eliminating the cause of dispute, observing precaution, and establishing 

equity. 
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 چکیده

معنای الزام شرریی و قرانونی دو یاد شده که نیازمند واکاوی است. صلح قهری که به« صلح قهری»در متون فقهی، از نهادی به نام 
سازش اجباری است رد  پایی در بسیاری از ابواب فقه مانند ودیعه، شرکت، بیع، خمر،، قاراو و... دارد. د بر طرف نزاع یا مرد  

در زمینۀ صلح قهری دو مسئلۀ مهم وجود دارد: نخست، چگونگی جمع میان اجبار با لزوم تراضی در یقود و دوم، تحلیر  مبرانی 
روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده در چیستی صلح قهری سره رییافرت را این نهاد فقهی و حقوقی است. در نوشتۀ حاضر که با 

برودن در مبرادی صرلح بودنِ الزام به تارالح؛ سروم، متفراوتپی گرفته است: نخست، یقدبودنِ یمۀ ماادیق؛ دوم، حکم شریی
وارد، الزام به تاالح برهکه دیدگاه برگزیده محسوب است؛ به این معنا که در برخی مقهری و تفکیک میان ماادیق مختلف است 

مثابۀ یک حکم شریی مطرح است و در بعضی دیگر، اجبار حاکم و در برخی نمایندگی حاکم در اجرای صیغۀ صلح. این امرور، 
اند و بیانگر ماییت آن نیستند. چیزی که در یمۀ ماادیق صلح قهری وجود دارد، مالحت رفرع تنرازع و خرروز از مناشئ صلح
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 مقدمه

شرود ترین و سودمندترین یقود معمولًا با توافق متعاقدان حاص  میمثابۀ یکی از کاربردییقد صلح به
یرا را وادار بره اما فقه اسلامی و قوانین موضویه در مواردی نادر، صلح را قهراً بر طرفین تحمیر  کررده و آن

اند که از این امر به صلح قهری یاد شده است. واژۀ صلح قهری تقریباً از زمان شرهید او  تراضی بر آن کرده
کار رفته است اما این امر بدان معنا نیسرت کره  صورت نسبتاً گسترده بهبه کتب فقهی ما راه یافته و بعدیا به

صلح قهری نزد پیشینیان امری ناشناخته بوده است. از یاور نخستین فقهی؛ یعنی شریخ صردوق و مفیرد، 
یرای محققران یارر حاضرر و صلح قهری در قالب روایات و فتاوا جریان داشرته اسرت. آن ره در نوشرته

 1د بررسی ماادیق صلح قهری در ضرمن مباحرد دیگرر اسرت.آیپژویان و دانشیان حقوق به چشم میفقه
نوشتار حاضر برای بررسی ماییت صلح قهری و بیان محرتملات اقروا  پیرامرون آن و نیرز تبیرین مبرانی آن 

برودن برا یای بسیاری در باب صلح قهری وجود دارد؛ مانند اینکه تناقض قهرریتدوین یافته است. پرسش
شدنی است؟ مبانی صلح قهرری چیسرت؟ صرلح قهرری در چره د چگونه ح لزوم توافق متعاقدان در یقو

گویی به آن اسرت، یابد؟ ماادیق آن کدام است؟ اما پرسشی که این تحقیق درصدد پاسخابوابی جریان می
 بودن با لزوم توافق متعاقدان و تبیین مبانی فقهری آن اسرت.شناسی صلح قهری و ح  چالش قهریچیستی

شرود. رکین یر یقد و قراردادی قاد و رضاست و یقد بدون رضایت طرفین منعقرد نمری بدون تردید، رکن
سربب تمشری قارد، یقرد او نف، یاقد وجود ندارد؛ بهای موارد بنابر یللی رضایت و طیبیرچند در پاره

رغم ایرن امرر بردیهی، در طور که در یقد مکرَه و مضطر آمده است. یلیصحیح انگاشته شده است، یمان
الغطرا  در وجود دارد که این شرط را نقض کرده است. کاشرف« صلح قهری»تون فقهی مفهومی با ینوان م

کره گوید: ازجمله موارد وجوب خم،، در ما  حلا  مخلوط به حررام اسرت، درصرورتیکتاب خم، می
است ما   مالک و مقدار ما ، مجهو  و ما  یم یین باشد. ولی اگر صاحب ما  و مقدار آن را بداند واجب

را به صاحبش برساند. اما اگر مالک را بشناسد ولی مقدار مجهو  باشد باید با او صلح جبری کنرد و وجره 
نظیر چنین حکمی در موارد بسیاری مانند تنرازع متبایعران، شررکت، وکالرت،  2صلح را به او پرداخت کند.

قیهان در برابر صلح اختیراری قررار شود. صلح قهری در کلمات فودیعه، قااو و ابواب دیگر نیز دیده می
مقرامی گرفته و دارای طیفی است که یک طرف آن توصیه یا امر شارع به تاالح است و طرف دیگر آن، قائم

                                                 
یا انرد و در مطالرب ایرن نوشرتار بردانصلح، ودیعه، شرکت، خم،، بیع، وکالت و... در خاوو صلح قهرری آورده . جز آن ه فقیهان در ابواب متعدد مانند1

؛ حراجی «بررسری وقرف»شرود: جنراتی، یا به صلح قهری پرداخته شده است، اشراره مریپرداخته شده است. برای نمونه، به تعدادی از مقالاتی که در ضمن آن
؛ الترابری، «تأثیر مرگ قاتر  یمرد برر ثبروت دیره»؛ قورچی بیگی، «تحلی  حقوقی تارفات شریک در ما  مشاع»؛ نارتی، «ومتقایدۀ ارش و حک»آبادی، ده
 «.الشرکة فی الفقه و القانون»
 .361، کشف الغطاءالغطا ، کاشف. 2
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حاکم شرع نسبت به اجرای صیغۀ صلح است. باید بررسی شود که آیا صلح در این مروارد متفراوت، دارای 
گیرری یا، در مبادی و نحوۀ شک بیشتر ندارد و تفاوت یای مختلف است یا اینکه صلح یک ماییتچیستی

صلح است. یم نین لازم است تا مبانی و ماالحی که سبب تشریع این نهاد شده اسرت را تحلیر  کنریم. 
کند تا یا، ماییت این نهاد فقهی را تحلی  میاین نوشتار پ، از ذکر ماادیقی از صلح قهری و مستندات آن

 تر در باب این مفهوم را تقویت کند. وجهاز ریگذر آن، رییافت م

 . ماهیت صلح 1

 3برداشرتن از نرزاع و تراضری میران متنازیران اسرت.معنای سازش، دسرتبه« صَلَحَ »مادر « صُلْح»
برخی معتقدند صلح از جهت ریشه، متضاد فساد است؛  4کردن نیز آمده است.معنای نیکو یم یم نین به

و در بعضری  5شرودد یا در یم . البته بیشتر دربارۀ فساد در یم  استعما  میایم از آنکه فساد در ذات باش
معنرای آشرتی و بره« سِرلْم»را مترادف واژۀ « صُلْح»منظور ابن 6ازمنابع، صلح مقاب  خاومت آمده است.

شرود فرلان افزاید: صلاح در مقاب  فساد است و اینکه گفته میجویری می 7داند.سازش و مقاب  جنگ می
معنای سرازش و کنارآمردن و طور خلاصه، صلح در لغت بهبه 8یز به صلاح توست؛ یعنی به نفع توست.چ

 دست از خاومت برداشتن است.
از منظر اصطلاح فقهی، صلح معنای لغوی خود را حفظ کرده و متضمن معنای سازش و تسالم است. 

اش نویی صلح در یمۀ مجاری 9امری است.دانند که مفاد آن، تاالح و توافق بر فقیهان صلح را نهادی می
مفراد صرلح یمرواره یقرد فتوافرق  10انرد.رو، معظم فقیهان آن را در ابواب یقود گنجانردهیقد است و ازاین

ممکن است ما  فیین یا منفعت( باشد که مفید تملیرک اسرت و « امر»دوسویه بر امری( است و البته این 
بنابراین، مفاد صلح یمیشره یقرد اسرت فتوافرق  11تقریر امری باشد.گایی انتفاع یا یکی از حقوق یا صرفاً 

تواند ایقاع باشد. دلیلش آن است که صلح در ذات خود، سازشی طرفینری را اقتضرا گاه نمیطرفینی( و ییچ

                                                 
 .2/388 مجمع البحرین،طریحی، . 3
لَاح: نقیض الطلاح.، 3/117 العین،. فراییدی، 4  الاَّ
 .6/265 التحقیق،فوی، ماط .5
 .2/388، مجمع البحرینطریحی، . 6

 .2/51۶، لسان العربمنظور، ابن 7.
 .1/383، الصحاحجویری، . 8
 .3/13، المکاسب انااری،. 9

 .2۶/211، جواهر الکلامجوایر، ؛ صاحب18/167، مهذب الاحکامسبزواری،  10.
 .3/13، المکاسبانااری، . 11
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 سویه معنا ندارد. مثابۀ یملی یککند و صلح بهمی
رفرع اخرتلاف و نرزاع از براب : صلح قهری سازشی اجباری است برای شناسی صلح قهریأ. مفهوم

نویسرد: ایرن صرلح بره اضطرار ازسوی شخای که بر طرفین نزاع تسلط و غلبه دارد. محقق بجنوردی مری
صلح قهری تسمیه یافته و وجه آن روشن است و شراید بره یمرین سربب، ایرن فرروع را در کتراب الارلح 

کننرد ولری ایرن دام به انشای یقد صلح مریبنابراین، در صلح قهری طرفین با قاد و اراده اق 12اند.گنجانده
نف، نیست. خلاصه آنکه، صلح قهری یبارت است از: نویی مداخلۀ قاد و اراده یمراه با رضایت و طیب

انرد. مثرا  قسرم تشریعی در ایجاد و انعقاد سازشی اجباری میان متنازیان یا افرادی که در تحیر گرفتار آمده
ودع است و مثا  دوم، اخراز مقداری از مرا  و ایطرای آن بره مرالکی کره او ، تقسیم دینار میان ودیی و م

کننرد، ولری در میزان طلبش مجهو  است. در یمۀ این موارد طرفین در ظایر با یم سازش و مارالحه مری
 حقیقت این تاالح براساس حکم و امری شریی و قهری است. 

یخی صلح قهری: نیست و اثری از آن در کتب قردما و  واژۀ صلح قهری چندان پرپیشینه ب. سير تار
و پ، از او محقق بحرانی  13بار توسط شهید او  مطرح شدهحتی اکثر متأخران وجود ندارد. ظایراً نخستین

البته این سخن بدان معنا نیست که مفهروم صرلح قهرری بررای فقیهران قبر  از او  14آن را به کار برده است.
 15انرد. شریخ مفیرد،ماادیق، حکم صلح قهرری را جراری سراخته ناشناخته بوده است؛ زیرا آنان در یمین

ازجمله پیشرینیانی یسرتند کره حکرم صرلح قهرری را جراری  17فهد حلی،و ابن 16تذکرة الفقهاءیلامه در 
مَرا یُروَ »نویسد: اند. شیخ طوسی در باب جمع بین روایاتی که حاوی تعارض دو بینه یستند، میساخته فَإِنَّ

 18«اَالَحَةِ وَ الْوَسَاطَةِ بَیْنَهُمَا دُونَ مُرِّ الْحُکْمِ.یَلَی وَجْهِ الْمُ 
انرد، ازجملره: صورت گسترده از واژۀ صلح قهری و امثا  آن اسرتفاده کرردهاما فقیهان بعد از شهید، به

 23،مهوذب الاحکوام 22،انووا  الفقاهو  21، اناراری،کتواب الممو  20،جوواهر الکولام 19،کشف الغطاء
                                                 

 .5/38،  القواعد الفقهیبجنوردی، . 12
اً... »... ، 3/333، الد وس الشرعی شهید او ،  13. اً ، وجائزٌ أن یکون اختیاری   .«فجائزٌ أن یکون ذلك الالح قهری 
 .21/103، الحدائق الناضرةبحرانی،  14.
 .632، المقنع مفید،  15.
 .13/48، تذکرة الفقهاءیلامه حلی، . 16
 .2/282، المهذب البا عفهد حلی، ابن. 17
 . ظایراً مًراد آن است که مفاد روایت براساس ماالحه است، نه حکم صریح.257تا27/256، وسائل الشیع یاملی، . حر 18
 .378، 361، کشف الغطاءالغطا ، کاشف. 19
 .42/197، جواهر الکلامجوایر، صاحب. 20
 .1/243، کتاب المم انااری، . 21
 .8تا1/7، انوا  الفقاه الغطا ، کاشف. 22
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 و دیگران. 26فقه الشیع  25، حسین حلی،الفقه اصول 24،مستمسک العروة
شهید او  معتقد است: روایات مذکور در ماادیق تاالح قهری که در کتاب الالح مطرح شده است 

 27کنرد.تواند قهری یا اختیاری باشد. شرهید ثرانی نیرز ایرن مطلرب را تقریرر میدید که صلح مینشان می
مثابۀ صلح قهری است، لرذا قایدۀ انااف به»گوید: و می کندجوایر نیز به یمین مطلب اشاره میصاحب

 28«اند.شاید به یمین یلت اصحاب آن را در کتاب الالح آورده

 . مجاری صلح قهری در ابواب فقهی2

توان مشایده کرد اما پر، از واژۀ صلح قهری را در آثار فقهای پ، از شهید در ابواب مختلف فقهی می
ود که اص  کاربرد نهاد صلح قهری در فقه، واجد دو ویژگی است: نخست، شاحاای یمۀ موارد روشن می

امتزاز یا اشتبایی در یکی از جهات در یک امر مالی واقع شده باشد. این اشتباه یا از جهت اص  ما  یرا از 
ای که شناسایی مالک یا تقویم ارزش یا گونهجهت میزان استحقاق صاحب حق یا از جهت مالک است، به

پذیر نباشد؛ دوم، این امر موجب اختلاف و نزاع طرفین یا وقروع در ص میزان حق صاحبان حق امکانتشخی
تردید و تحیر شده باشد. حا  ممکن است این امتزاز و اشتباه بین ما  بایع و مشتری باشد یا بین ما  وقف 

ز و امثا  آناو غیروقف یا بین صاحبان ترکه و ما  غیر یا اختلاط بین ما  شریکین با یدم یا باشد. مکان تمی 
ر، به صلح قهری تمسک جسته اند. برخی در مواردی از این دست، فقیهان برای خاتمۀ نزاع یا خروز از تحی 

 30کتاب الشرکه، 29توان مشایده کرد: کتاب الخم،،از این استنادات در کلمات فقیهان را در این ابواب می
 33اره.کتاب الاج 32کتاب الغاب، 31کتاب البیع،

 . احتمالات در چیستی صلح قهری3

پرسش اصلی این تحقیق، سؤا  از چیستی و مبانی صلح قهری است. قبلًا گفته شد که نهراد صرلح در 
                                                                                                                   

 .18/223، مهذب الاحکام سبزواری،. 23
 .23، 13/22، مستمسک العروة الوثقیطباطبایی حکیم، . 24
 .6/227، اصول الفقهحلی، . 25
 .1/512 فقه الشیع ،موسوی خلخالی، . 26
 .183، 4/182، الروض  البهی شهید ثانی، . 27
 .26/255، جواهر الکلامجوایر، صاحب. 28
 .1/487، فقه الشیع خالی، ؛ موسوی خل361 کشف الغطاء،الغطا ، کاشف. 29
 .2/698، ، العروة الوثقییزدی .30
 .169، 5/168، کتاب البیعخمینی،  .31
 .2/131، کتاب القضاءرشتی، . 32
 .2/700، العروة الوثقییزدی، . 33
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گیرری محسوب شده و احکام یقود بر آن برار شرده اسرت امرا از زمران شرک « یقود»غالب موارد یکی از 
لای کلمات فقیهان اد نپرداخته است و باید از لابهاصطلاح صلح قهری تاکنون کسی به تحلی  فقهی این نه

 دیدگاه آنان را دریافت. 
استفاده « یقد»ییچ فقیهی در باب صلح قهری مستقیماً از واژۀ احتمال اول. عقدبودن صلح قهری: 

توان از اینکه بسیاری از فقیهان متقدم و متأخر چنین صرلحی را در کتراب الارلح قررار نکرده است، اما می
گونه کره کنند. البته یماناند چنین استنباط کرد که آنان صلح قهری را صنفی از یقد صلح شناسایی میدهدا

گفته شد، از زمان شهید او  به بعد این اصطلاح رایج و مرسوم شد و پیش از آن با تعابیر دیگرری از آن یراد 
 ت:شده است. شوایدی برای این انگاره وجود دارد که از این قرار اسمی

: فقیهان و محدثان این نوع از صرلح را در کتراب الارلح یرا در مباحرد یک. اندراج در ابواب عقود
کنند که نمایانگر این است کره برهیا درز میدیگری از ابواب یقود مانند یقد الشرکه، یقد البیع و امثا  آن

دیق صلح قهرری را نیرز در روایات واردشده دربارۀ ماا 34باور آنان، صلح قهری صنفی از یقد صلح است.
آورده است، اما در ذی  ینوان کتاب القضا   35کافییا را در اند. یرچند کلینی نیز آنکتاب الالح ذکر کرده

یکی از فقیهان معاصر برای اثبات مشروییت یقد بیمه بره انردراز آن در صرلح  باب نوادر درز کرده است.
ر اینکه صرلح قهرری یکری از مارادیق صرلح معهرود محققی دیگر در استدلا  ب 36.کندقهری تمسک می

نویسد: حکم حاکم به تنایف یینی که دو نفر مدیی آن یستند از باب صلح قهری است و گرواه است، می
داند و بر آن یم ذکر این مسئله در کتاب صلح است. البته ایشان این حکم را به یدفِ رفع مشاجره ظایر می

شرمارد؛ چراکره منجرر بره مخالفرت ن یین از آن دو نفر را جایز نمیاز این جهت برای شخص ثالد خرید
  37شود.تفایلی می

اولًا اندراز صلح قهری در برخی از ابواب یقود، دلالت بر یقدبودن آن ندارد و ممکرن  نقد دليل اول:
خی ابرواب سبب تشابه اسمی در زمرۀ یقود آورده باشند؛ ثانیاً سخن از صلح قهری در براست آن را صرفاً به

 غیریقدی مانند خم، و دیات نیز آمده است.
یای صلح و : در روایات و کلمات فقیهان، کاربرد واژهدو. ظهور الفاظ صلح و تصالح در عقدبودن

یا ظهور در توافق دوجانبه دارد که یمان یقد است. در یر صلحی، دو طرف فماالح تاالح و مشتقات آن
                                                 

؛ حرر 6/208، یب الاحکوامتهوذ، ؛ طوسی5/172، کتاب البیعخمینی، ؛ 26/226، جواهر الکلامجوایر، صاحب؛ 3/333، الد وس الشرعی شهید او ، . 34
 .18/451، ، وسائل الشیع یاملی

 .421، 7/419، الکافیکلینی، . 35
 .18/223، مهذب الاحکامسبزواری، . 36
 .1/95، تسدید القواعدامامی خوانساری، . 37
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شرود. این دو نفر از طریق یک یم  حقوقیِ دوجانبه؛ یعنی یقد، برقرار میو متاالح( وجود دارند و ارتباط 
بلره، »... شود که صلح قهری یم نویی یقد است. محقق سبزواری سخنی دارد که از آن چنین برداشت می

ای کره انردازهگیرری شرده، برهبر تسهی  و تسامح است، دربارۀ آن آسانازآنجاکه صلح در میان یقود، مبتنی
فقیهی دیگر در خاوو حکرم حراکم بره  38«اند.ای از صلح قهری را اثبات کردههان شیعه و سنی گونهفقی

شرود و گرواه این حکم موجب تحقق صلح قهری می»گوید: تنایف یینی که مورد تدایی دو نفر است می
 39«آن ذکر مسئله در کتاب صلح است.

که این ظهور در حدی نیست که بتوان آن را بهممکن است در نقد این دیدگاه گفته شود  نقد دليل دوم:
در کلمات فقیهان با یقرد صرلح، تنهرا اشرتراظ لفظری « صلح قهری»ینوان دلی  اتخاذ کرد. شاید مراد از 

 داشته باشد.
توان این دلی  را ارائره : برای استدلا  بر این انگاره میبودن مصادیق صلح قهریاحتمال دوم. حكم

 کرد:
مایۀ یقرود کره رضرایت و قارد : ممکن است چنین ادیا شود که جانبا قهر و اجبار دليل تنافی عقد

معنای سِلم و سازش است. در یر اساس، صلح در لغت بهاست با قهر و غلبه و اجبار ناسازگار است. براین
نف، زند و طبیعی است که در صلح قهری و اجباری، طیبنف، و می  قلبی سخن او  را میسازشی طیب

ناپذیر خواید بود و با فقدان رکن رکین رضایت باطنی مفقود است. به یمین دلی ، قادِ به معنی نیز امکان و
یقود، یقدیت چنین صلحی نیز مخدوش خواید شد و اساساً تسمیۀ چنین نهرادی بره صرلح، مسرامحه و 

نرویی حکرم بره شرمار  اساس، چنین نهادی اصولًا از دایرۀ یقود خرارز اسرت وبالعنایة خواید بود. براین
ن تکلیف یا وضعی خاو است و برهمی لحرا  آثرار، آید. حکم شریی، خطابی ازسوی شارع است که مبی 

برودن مالرک و سیدیزدی در شرح یبارت شیخ انااری در باب مجهو  40وانتقا  و اسقاط نیست.قاب  نق 
ایرن »کنرد. صلح قهری تارریح مریلزوم اجرای صیغه در سخنی دارد که در آن به یدم 41بودن مقدارمعلوم

شده است کره درصرورت اخرتلاف، یکی از وجوه مسئله است و ظایراً مراد از یبارت، یمان صلح شناخته
ن کند و درصورت یدمیا را بدون تعیین کیفیت، بر تاالح مجبور میحاکم آن امکان اجبار، تناریف متعری 

قهری انجام شده است؛ بره ایرن معنرا کره حکرم  است. برپایۀ انتخاب این وجه، در مقدار مشکوظ، صلح

                                                 
 .18/223، مهذب الاحکامسبزواری، . 38
 .1/95، تسدید القواعدامامی خوانساری، . 39
 .1/13، بلغ  الفقیهبحرالعلوم، . 40
 .198تا2/197، ، مکاسبانااری. 41



  19/در فقه اماميه «یصلح قهر» یو مبان یدر چيست یدرنگ ؛آوان و دیگران

 

رو، نیازی به اجرای صیغۀ صلح نیست. بله، اگر خود درصدد صلح برآینرد، از شریی تنایف است و ازاین
  42«این حق برخوردارند که به یر کیفیتی آن را واقع سازند.
هران گروایی برودن صرلح قهرری از منظرر برخری فقیاین یبارت از معدود شوایدی است که بر حکرم

کند که حکم شریی، تنایف است و از دیگر سو، نیاز به صیغه را نیرز دید؛ چراکه سیدیزدی تاریح میمی
 شمارد.منتفی می

یم نین محقق بحرانی یبارتی دارد که مؤید آن است که صلح قهری تناسبی ندارد با صلح معهود کره 
انرد حاب امامیه در کتاب صلح احکرامی را آوردهنویسد: اصشود. او میدر زمرۀ یقود در معاملات ذکر می

ام؛ چراکه ینوان صلح فکره بینم و تنها برای متابعت آنان ذکر کردهیا در اینجا نمیکه من دلیلی برای ذکر آن
حا  کره صرلح قهرری را روشن است که بحرانی دریین 43یا وجود ندارد.حاکی توافق دو اراده است( در آن

  44تابد.آن در کتاب صلح را بر نمیپذیرد، ذکر احکام می
نگارد: مراد از صلح قهری؛ یعنی حراکم تناسب صلح قهری با اجبار چنین مییکی از معاصران در یدم

بنرابراین اگرر براز یرم ینراد . شودیا را به صلح با رضایت خودشان مجبور کند، وگرنه صلح که قهراً نمیآن
ه بیندازند؛ چراکه قریه برای یر کار مشکلی است. اگرر امکران ورزیدند و با رضایت صلح نکردند باید قری

اما این احتما  کره بگروییم برا یرم . کردن وجود داشته باشد دیگر مشکلی نیست تا نیاز به قریه باشدصلح
ممکن است گفتره شرود مرراد محقرق خروئی  45.شوند، بعید است و وجهی برای آن وجود نداردشریک می

ا اجبار و قهریت است، نه تنافی آن با یقدیت. بله، ظایر کلام ایشان یمرین اسرت اثبات تنافی میان صلح ب
یکری، از جهرت ناسرازگاری اجبرار برا ماییرت صرلح و : اما بعید نیست این ناسازگاری از دو جهت باشد

 . بر توافق دو اراده استدیگری، ناسازگاری با مفهوم یقد که مبتنی
مایۀ یقد، قاد است ولی شرط نفوذ آن، رضایت است. ست؛ جانوضوح باط  ااین ادیا به نقد دليل:

نهایت امر آنکره، اکرراه برر صرلح، ازجملره  46رو، یقدِ فاقد رضایت باط  نیست، بلکه غیرنافذ است.ازاین
شردن اجرازه، صرحیح ماادیق یقد اکرایی خواید بود که مشهور فقیهان آن را غیرنافذ و درصورت ملحرق

شود، تعدادی از وارد دیگری نیز وجود دارد که یقدی بدون رضایت باطنی منعقد میدر فقه م 47انگارند.می

                                                 
 .1/42، حاشی  المکاسبطباطبایی یزدی، . 42
 .21/100، الحدائق الناضرةبحرانی، . 43
 م.. قد ذکر الأصحاب في یذا الکتاب فالالح( أحکاما لا أیرف لذکریا فیه وجها، لعدم صدق العنوان فیها، و انما ذکرتها تبعا لهم في المقا44
 .31/183 ،موسوع خوئی، . 45
 .2/559، مصباح الفقاه خوئی، . 46
 .562تا2/558، مصباح الفقاه خوئی، . 47
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رضرایت ویژه درصورت یدمشرط لحوق اجازه(، یقد فضولی بهاند از: یقد مکرَه فبهاین موضویات یبارت
ه یستند کره این موارد شاید این نکت یا.مالک یا نهی او از انعقاد قرارداد، فروش اموا  محجوران و امثا  آن

صورت متزلز  نیست. ملاظ برای تحقق یقرد، وجرود قارد و اراده فقدان رضایت، مانع تحقق یقد ولو به
. توضیح آنکه، یقد فضولی و اکرایی از یک نظر شبیه صلح قهری و از جهتری یرم متفراوت یسرتند. است

حق( است. وجه تمرایز آن اذن و رضایت مالک فیا صاحب وجه اشتراظ، وجود قاد و اراده در یاقد و یدم
است که در فضولی و یقد اکرایی، نفوذ آن متوقف بر اجازۀ اصی  و مکره فبره فرتح( اسرت ولری در صرلح 

شود. سبب این تمایز آن است که در فضولی و اکرایی، شرارع قهری، از حین یقد، آثار صحت بر آن بار می
پرذیرد، براساس حکم و امر شارع صورت می که در صلح قهری، انعقاد صلحنقشی در یقد ندارد، درحالی

 اگرچه در حین اجرای یقد، یاقد دارای قاد انشایی یست.
رسد بهتر آن است که صلح قهری با اکراه قانونی فاکراه به حق( بر معامله مقایسه شود، امری به نظر می

بیع شخص مکرَه تنها در  که در فقه و حقوق ردپایای واضحی دارد. به این یبارت شهید توجه شود: بدان که
مواردی متوقف بر اجازه است که به غیرحق باشد. اما چنان ه به حق باشد، بیع آن در موارد بسیاری جایز و 

 48نافذ است؛ مانند جایی که حاکم، شخص را بر فروش اموالش برای ایفای دین یا نفقۀ واجب مجبور کند.
شناسری رسد در چیسرتیبه نظر می قهری: احتمال سوم )مختار(. تفصيل در موارد مختلف صلح

تر باشد. در تقسیم قهرری مرا  مشرترظ، صرلح ماییرت یقردی یا مناسبصلح قهری، تفکیک بین یرصه
طور که اص  تقسیم ما  مشترظ یم یقد شمرده نشده است. در ما  حلا  مختلط به حرام نیرز ندارد، یمان

دی در کار نیست. اینک به توضیح این دیردگاه حکم شارع در واقع وجوب جلب رضایت مالک است و یق
 پردازیم:می

صورت فتوا و بیان حکم جریان صلح گایی به مثابۀ حكمی شرعی )مقام فتوا(:یک. صلح قهری به
کنند. شریی توسط فقیه است. درحقیقت، مکلفان در بسیاری از موارد از تعیین وظیفۀ شریی خود سؤا  می

حکم فقیه، گایی شریاً یم  به تاالح، مستحب و گایی واجب است حتری  در این مرحله، بستگی به نوع
اگر حاکم امر به آن نکند. برخی از روایات و اقوا  فقیهان، نراظر بره ایرن مرحلره اسرت. برخری از فقیهران 

چنان ه مالک معلوم و مقدار ما  مجهو  باشد، برا اند: صراحتاً این قسم را یم داخ  در صلح قهری دانسته
آمده است و اشکالی در مشروییت و صحت چنین صرلحی جواهر طور که در کنند؛ یمانتراضی میصلح 

فرموده است: گویا مرادشان از صرلح، صرورت صرلح  جواهروجود ندارد؛ زیرا ادلۀ صلح اطلاق دارند. در 
                                                 

و ایلم أن بیع المکره إنما یقع موقوفا مع وقویه بغیر حق و من ثم جاز بیعه في مواضع کثیرة، کمن أجبره الحاکم یلری »، 3/227، الروض  البهی . شهید ثانی، 48
 .« لنفقة...لوفا  دینه، و نفقة واجب ا بیع ماله
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هران آن اسرت نویسد: ظایر روایت و فتوای بسیاری از فقییکی از محققان می 49.گیرداجبار را نیز در بر می
اسرت و از قبیر  صرلح قهرری بره « ید»که حکم به تنایف موارد مشتبه، حکمی شریی است که مقتضای 

نه از دو نفر یا طلب سوگند از یکی یا یر دو نیست. بله، حاکم شمار می رود. بنابراین، نیازی به درخواست بی 
نه برای یر دو، حکرم بره تعرارض تواند درصورت وجود بینه، آن را درخواست کند و درصورت وجود بمی ی 

کند و دیگر احکام باب دیاوی. البته این احتما  یم یست که حاکم حق چنین کراری نداشرته باشرد و در 
منراط اقتضرا دارد، بسرنده صلح قهری، احکام دیاوی جریان نیابد، اما باید بر مفاد روایرت و آن ره تنقریح

 50کرد.
گفته اسرت کره اگرر مالرک برین  مسالکگوید: شهید ثانی در در کتاب العاریة می الحدائقبحرانی در 

شهید ثانی در کتاب  51یا واجب است که برای خلاصی از مشک  صلح کنند.قومی منحار شد، بر یمۀ آن
فرماید: اگر مردی زنی را به یقد خود در آورد و مهریۀ او را چیزی قراد دید که مقردار آن می مسالک الافهام

آن مهریه را به مشایدۀ زن رسانده که مهر قراردادن آن صحیح باشد(، حا  اگر این مهررِ  معلوم نیست فالبته
جز صلح یا ابررا  نخوایرد المقدار قب  از آنکه به قبض زن برسد تلف شود، در اینجا ییچ رایی بهغیرمعلوم

مرا  مجهرو   خوانساری در باب ما  مخلوط به حرام در زمانی که مالک آن معلوم باشد ولری قردر 52بود.
طور کره در ایرن یبرارات یمان 53«ولو یلم المالك وجب التخلص منه بالماالحة.»... نویسد: باشد، می

شرود. البتره ایرن برا تسرمیۀ ینوان یک فتوا و وجوب شریی مطررح مریشود، انجام ماالحه بهملاحظه می
مورٌبه شریی است ولی خرود یقرد منافاتی ندارد، زیرا در این موارد نیز انجام صلح، مأ« قهری»به « صلح»

 صلح از روی اختیار خواید بود.
ای که در راه تلرف امام باقرفع( در نقض یکی از احکام صادره از یکی از قضات وقت در باب کرایۀ دابه

ای به او ندیی و گفتم به دیگری، ای بنردۀ خردا ترو شده بود، فرمود: ای بندۀ خدا حق نداری که ییچ کرایه
مۀ کرایۀ حیوانت را بگیری اما باید به مقدار رایی که مانده و مقدار رایی که رفته اسرت توجره حق نداری ی

ففاصطلحا یلیه ففعرلا( و آن دو نفرر یرم ایرن کرار را انجرام  و بر آن ماالحه کنید کنید و آن را لحا  کنید
 فرماید که ظهور در وجوب دارد. امامفع( امر به ماالحه می 54.دادند

                                                 
 .1/139، کتاب المم ؛ مصباح المنهاجطباطبایی حکیم، . 49
 .8، 1/7، انوا  الفقاههالغطا ، کاشف. 50
 .21/518ة، الحدائق الناضربحرانی، . 51
 .8/282، مسالک الافهامشهید ثانی، . 52
 .58، 3/57 جامع المدا ک،موسوی خوانساری، . 53
 .21/566ة، الحدائق الناضربحرانی، . 54
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ار ییب چنان ه مقومان در تقویم صحیح و معیب یا یر دو دچار تعارض شروند، احروط در مبحد خی
ینروان احتیراطی اینجا یم تاالح را به 55آن است که با تاالح، تخلص ورزند و البته قریه یم بعید نیست.

 کنند.در فتوا مطرح می
ینروان حکرم شرریی ف، برهدر بسیاری از موارد دیگر نیز تاالح از طریق تنایف و مانند آن به دو طر

 57یلیهم.در باب ارث غرقی و مهدوم 56گفته شده است؛ مانند باب قرض
گایی حکم حاکم شرع در مقام قضاوت در یرک  مثابۀ حكم حاکم )مقام قضا(:دو. صلح قهری به

واقعۀ خارجی است. تفاوت این مرحله از مرحلۀ قب  آن است که درصورت قبلری دو نفرر کره دچرار تنرازع 
یرا در کننرد کره پاسرخ آناند یا مالی میانشان مشتبه است، طبعاً از حکم شریی این قضیه پرسش مریشده

بعضی موارد، رجوع به تاالح است، ولی اینجا برای رفع اختلاف به حاکم شرع برای صدور حکم مراجعه 
ینروان ارد، صلح بهکنند، یرچند قضاوت حاکم نیز باید بر مبنای احکام و قواید شریی باشد. در این مومی

یبارت بهتر، الزام بره تارالح، شود. بهبر طرفین یا فرد گرفتار شک و تردید تحمی  می« حکم قضایی»یک 
توان آن را یابد یرچند در یمین جا نیز میاست اما تحقق صلح در قالب یک یقد تحقق می« حکم شریی»

کرد که در یین یقدبودن، برخوردار از صحت و نفوذ نظیر اکراه قانونی در باب اجبار قانونی بر معامله داخ  
 است.  

کند: ...ظایر یبارت مکاسب، یمران صرلح معهرود سیدیزدی یبارتی دارد که به یر دو قسم اشاره می
است. در این صورت، چنان ه دو طرف تراضی و صلح کنند که سخنی نیسرت، ولری اگرر تعاسرر کردنرد، 

یا بر صلح کند بدون آن که کیفیت آن را تعیین کند. اما اگر اجبار آنمییا را بر اجرای صلح اجبار حاکم آن
ن می تر بنابر انتخاب این وجه، ارادۀ صلح قهرری در مقردار شود. اما شایستهممکن نبود، تنایف یین متعی 

تنایف است و در این حالت، نیازی به اجرای صیغه صرلح « حکم شریی»مشکوظ است؛ به این معنا که 
در  58توانند آن را به یر کیفیتری بخواینرد واقرع سرازند.یا خواستار صلح باشند میبله، اگر خود آننیست. 

محقرق  59گونه که حاکم تشخیص دیرد، ظهرور دارد.در رجوع به صلح آن جواهرصاحبجایی دیگر کلام 
کند، وگرنه صرلح یا را بر صلح توأم با تراضی اجبار کند: حاکم آنگونه تعریف میخوئی صلح قهری را این

رسد؛ زیرا برای یر امر مشکلی شود. اینک اگر دچار تعاند شدند، نوبت به قریه میصورت قهری نمیکه به
                                                 

 .1/563، تحریر الوسیلهخمینی،  .55
 .20/136، الحدائق الناضرةبحرانی، . 56
 .30/274، مهذب الاحکامسبزواری، . 57

 .1/42، مکاسب حاشیۀطباطبایی یزدی، 58. 
 .23/290، جواهر الکلام، جواهرصاحب 59.
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امکان اجبار طرفین بر صلح قهری بایرد سررا  آید که درصورت یدماز یبارت محقق خوئی بر می 60است.
 قریه رفت و حاکم حق اجرای صلح را ندارد.

آمده است، مراد ایرن قسرم اسرت. محقرق حلری در « حکم»و « قضی»ی که تعابیر اصولًا در یر یبارت
نشردن خرون مقترو  حکرم بره مارالحه نویسد: برای حقن دم و پایما در باب شرکت در قت  می 61شرایع

یم نین شیخ مفیرد در  62یمین نظر را دارد.« یقضی بالالح حقناً للدم»شود. یم نین یلامه با تعبیر می
یرا تمییزدادنری نباشرد، حکرم بره نویسد: ولی اگر یم  آنما ، که ازنظر ما باط  است، میباب شرکت ای

باید این مسئله را به دریمی که میران دو نفرر در  64حلبی نیز شبیه یمین یبارت را دارد. 63شود.ماالحه می
قهرری از  باب ودیعه مشتبه شده است ملحق ساخت و صلح قهری را جاری کرد. دیگر در باب افتراق صلح

طور که قضاوت در مسئلۀ دریم متوقف بر سوگنددادن نیست و تنها حاکم به نویسد: یماناحکام دیاوی می
کند؛ زیرا این امر حکمری شرریی و کند، در مح  بحد نیز بین آن دو به ناف حکم میتنایف حکم می

  65صلحی قهری است که با دلی  شریی ثابت شده است.
گیررد آن : مرحلۀ سوم که باز یم در بستر قضا شک  مریمقامی حاکم یا ولی  سه. صلح قهری با قائم

یا واجب شریی است یم  نکننرد یرا اساسراً قرادر بره انجرام آن است که طرفین به انجام صلحی که بر آن
 ، نباشند، مانند آنکه یکی از دو طرف صغیر است. در چنین مواردی، براساس روایات، ارادۀ حراکم یرا ولری 

محقرق خروئی نیرز  66«یارالح الرولي الشرریي أو الحراکم.»شرود: مقام ارادۀ طرفین یا یک طرف میقائم
کند و درصرورت یا را بر تاالح اجبار میامکان اجبار طرفین بر صلح، حاکم آننویسد: درصورت یدممی

ر و ارکان یقد چنین یقدی یمۀ یناص 67کند.امتناع از تاالح، حاکم خود بالمباشره اقدام به انجام یم  می
مقام رضرایت متعاقردان کررده اسرت. چنرین خاوصریتی جز رضا را دارد و گویا شارع، ارادۀ خود را قائمبه

صورت اجباری بر یرک طررف یرا فرد نیست و مواردی دیگر نیز در فقه یست که یقد یا ایقایی بهمنحاربه
زوز اسرت کره قهرراً برر او تحمیر   شود، نظیر بارز آن در ایقایات طلاق حاکم ازسرویطرفین تحمی  می

طرور کره حراکم توان گفت یمرانسازد. میشود یا مواردی که حاکم یقدی را از طرف محجور واقع میمی
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تواند اقدام به انشای صلح ازسوی غیرر تواند اقدام به انشای طلاق یا یقد ازسوی دیگری کند، میگایی می
قدبودن آن یم  حقوقی تنافی ندارد. یم نرین در بیرع امروا  کند. اینکه حاکم متولی انشای یقد شود، با ی

 توان نویی اجبار و قهر را در انعقاد یقد مشایده کرد.محتکر نیز می
شرود، بررخلاف صرلح الغطا  معتقد است که صلح قهری یمواره توسط حاکم درخواست مریکاشف

 68شود.اختیاری که توسط خود متنازیان انجام می
نویسد: سزاوارتر در یمۀ این موارد؛ یعنی ما  مردد برین دو نفرر، حکرم بره صر مییکی از محققان معا

تنایف براساس قایدۀ ید  است که یا از قبی  صلح قهری است به اینکه خود حاکم متولی اجررای صریغۀ 
دید. یا یم نباشد یا حاکم تنها حکم به اجرای صلح میصلح از طرف دو نفر شود، اگرچه که با رضایت آن

ای یرم در میران شود، از باب تعبد صرف است حتی اگرر منازیرهاینکه شخص غیرمالک، مالک ناف می
آید که صلح قهری حتماً بایرد توسرط خرود طررفین منازیره صرورت از یبارت ایشان چنین بر می 69.نباشد
 پذیرد.

ن واقعی و نف،یک از ددر برخی صور که ییچ الامری نیستند، تنها تاالح و تراضری و و ما  دارای تعی 
افزایرد: شناسرد. او در ادامره مریداند و برای قریه وجهی نمریدرصورت امتناع، اجبار حاکم بر تاالح می

 70.پردازدچنان ه اجبار به تاالح ممکن نبود، حاکم رأساً به تقسیم ما  می
نویسد: اگر با صلح و مانند مالکیت سه دریم میان غاصب و دیگری می یکی از محققان در مسئلۀ تردد

کرردن ابرا کررد، آن تراضی کردند که سخنی نیست و قطعاً صحیح و نافذ است ولی اگر مالک حرام از صلح
چند وجه و بلکه چند قو  وجود دارد: نخست، صلح اجبار است؛ یعنی حاکم شریی او را بر انجرام صرلح 

اند. دلی  آنان این است که حکم شرریی این قو  را برگزیده 72و گرویی دیگر71الغطا کاشف کند.اجبار می
کند و اگرر اجبرار او ممکرن نبرود، یا ابا کند، حاکم او را اجبار میدر مقام صلح است و چنان ه یکی از آن

  73ماند.شود و ما  نزد او از باب ولایت حسبی، امانت میخود حاکم متادی اجرای صلح می

                                                 
 .183تا1/182، انوا  الفقاههالغطا ، کاشف. 68
 .228، 6/227 اصول الفقه،حلی، . 69
آید که مراتب صلح قهری به این صورت است کره ابتردائاً بایرد طررفین خودشران دست میاز یبارت برخی چنین به . 1/511، فقه الشیع خلخالی،  . موسوی70

یا تقسیم نکند و اگر باز یم صلح نکردند حاکم خودش ما  را بین آیا را مجبور به صلح میتاالح کنند و رضایت بدیند و اگر خودشان صلح نکردند، حاکم آن
که بر اثر کثرت محتملات ممکن در مسئله، افکندن قریه اما حکیم بر این باور است که درصورتی (361، کشف الغطاءالغطا ، کاشففافکند کند یا قریه میمی
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در یرک دسرته از : یا اجبار کند، دو دسته اسرتتواند بر آنالبته باید توجه داشت شروطی که حاکم می
اما شروطی . گونه شروط مشکلی وجود نداردشروط، انشا و قاد لازم نیست؛ مانند دوختن و رنگ. در این
دادن آن شرط اجبرار کنرد و انجام حاکم بر. أ: که نیاز به انشا دارد، اگر فرد امتناع کند دو صورت وجود دارد

نیازی به رضایت فرد نیست؛ چراکه اینجا اکراه به حق است، مث  اکراه محتکر برر فرروش امروالش کره اگرر 
یر دو . تواند انشای یقد کندحاکم خودش ابتدائاً می. ب خودش این کار را نکرد حاکم به جای او بفروشد؛

طور در مواردی که نیاز به قاد قربرت اسرت امرا خرود یمر  یمین. صورت نیز وجیه و دارای توجیه است
تواند فررد را ملرزم بره دادن بر فقرا؛ در اینجا امکان دارد که گفته شود حاکم میقابلیت الزام دارد، مث  صدقه

  74.دادن کند و خود حاکم به جای فرد قاد تقرب کند؛ مث  اجبارکردن بر پرداخت زکات و خم،صدقه
توان یمۀ موارد صلح قهری را یرک گونره تفسریر کررد. در مرواردی ر آن است که نمیخلاصۀ نظر مختا

مثابۀ یک حکم و الزام شریی است و تسرمیۀ آن بره صرلح کره مفهومراً مانند ما  مخلوط به حرام، صلح به
دلالت بر رضایت دارد، با مسامحه توأم است. اما در ماادیقی مانند تناریف در براب ودیعره، در مرحلرۀ 

 ست، تاالح یقدی است که یمۀ ارکان یقد، ازجمله قاد و رضا را در بر دارد.نخ

 . مبانی صلح قهری4

اینکه یلت یا حکمت دخالت شارع در امری که اولًا و بالذات از حقوق و اختیرارات متعاقردان اسرت 
نرزاع،  شده سه مالحتِ حسم مرادۀچیست، نیازمند بازشناسی مبانی چنین صلحی است. با بررسیِ انجام

 شود:اجرای انااف، ریایت احتیاط شناسایی شد که در ذی  تحلی  می
بردن ریشۀ اختلاف و : موارد بسیاری در متون فقهی وجود دارد که حاکم برای ازبینأ. حسم مادۀ نزاع

سازد. این مداخله گایی از براب حکرم خشکاندن اص  تنازع، طرفین یا یک طرف دیوا را ملزم به امری می
ای قضایی است. قضیۀ پیامبرفو( با سمرةمثابۀ مداخلهکلی و تطبیق آن بر مورد خارجی و گایی به شریی

منظور پایرانجندب واجد یر دو ویژگی است. امر پیامبرفو( به کندن درخت خرما، کنشی قضایی و بهبن
واقعه صادر شرد، بررای که در ذی  یمین « لا ضرر»اما گزارۀ  75دادن حتمی به منازیۀ سمره با انااری بود.

یا دربارۀ تعیین ارش در جراحات خراو،  76تشریع حکمی کلی برای جلوگیری از تحقق ضرر و اضرار بود
کرن شرود. حرا  قبلًا از قو  امام خمینیفره( گفته شد که قاضی باید حکمی صادر کند تا مرادۀ نرزاع ریشره
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ایشران  77.د ، تعیین کند یا وی را تعزیر کندقاضی باید یا به ماالحه امر کند یا برحسب ماالح مقدار معا
کند که مادۀ نزاع را قلع و ریشۀ اختلاف را از بین ببرد و یکری صراحتاً قاضی را موظف به صدور حکمی می

کند. این امر به ماالحه، یمان صلح قهری است؛ به ایرن از ماادیق این حکم را امر به ماالحه تعیین می
حکم مشخای وجود ندارد و برای رفع مادۀ نزاع طرفین را امرر و اجبرار بره شک  که قاضی در شرایطی که 

الاجراست و پیشرنهاد یرا کند. این امر به ماالحه ازسوی قاضی قایدتاً حکمی اجباری و لازمماالحه می
 توصیه به صلح نیست. 

هرا برر اصر  یرا را تنکند: نخست آنکه، حاکم آنشیخ انااری در صلح اجبار دو احتما  را مطرح می
کند، زیرا چیزی که ثابت است اکراه بر اصر  مارالحه کند ولی متعلق صلح را تحمی  نمیصلح اجبار می

یا را ملزم بر ماالحه به تنایف کند؛ زیرا اگر یکی بر دیگری افزونی داشته باشد، مانند است؛ دوم آنکه، آن
تشریع صلح قهری آن اسرت کره شرارع در یلت  78.اینکه یمۀ ما  به او داده شود، ترجیح بلا مرجح است

موارد اجرای صلح قهری، به ایتبار ولایتی که بر یمه دارد و مالک واقعی است حق چنین چیرزی را دارد. از 
شود که حکم شریی در این موارد، صلح قهری است و با این صلح یرکدام واقعاً مالک این اخبار دانسته می

ه یر دو ناف به او منتق  شده اسرت برا آن کنیرزی بخررد، مالرک او رو، اگر کسی کشوند؛ ازاینناف می
 79شود.می

انااف که گایی ید  و اناراف نیرز خوانرده  مفاد قایدۀ 80ب. اجرای قاعدۀ انصاف )یا تنصيف(:
طور مناصفه میان مدییان توزیع شود؛ مانند اینکه مرالی مشرتبه شود آن است که حقوق و اموا  مشتبه بهمی

ن اینکه از آنِ زید است یا یمرو و یلم اجمالی وجود دارد کره مرا  متعلرق بره یکری از آن دو شده است میا
شود. مدرظ ای بر تعیین وجود ندارد. در چنین مواردی ما  میان دو نفر تقسیم و تنایف میاست ولی اماره

بررای  ه اسرت.روایات بسیاری است که در ابواب مختلرف وارد شرد 81بر جمع بین حقین،این قایده افزون
گفت یرر دو دربارۀ دو نفر که دو دریم داشتند و یکی می( عفمغیره از امام صادقبننمونه، صحیحۀ یبدالله

ذی  این صحیحه، بر تنایف و قایردۀ  82گفت یک دریمش ما  من است.متعلق به من است و دیگری می
                                                 

 .2/633، تحریر الوسیل خمینی، . 77
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3 ،1376. 
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یک وارد سبب آفت سمحقق خوئی در جایی که ضرر مالی به 84.دلالت دارد 83انااف ماوی بر دو شر
آید، حكم به تنصيف ضرر داده و آن را بر قاعدۀ عددل و انصداف کده مبندای عقدیدی دارد، اسدتوار 

بهتر است در یمۀ این موارد که مرالی میران دو »نویسد: یكی دیگر از فقيهان معاصر نيز می 85سازد.می
از قبی  صلح قهری باشرد کره حراکم حکم به تنایف شود که یا « قایدۀ یدالت»نفر مردد است، براساس 

کند شرع متادی اجرای صیغۀ صلح ازسوی طرفین ولو بدون رضایت آنان باشد یا به صلح قهری حکم می
یا آن ه بدان حکم کرده است، نتیجۀ صلح است و بالتبع، شخص غیرمالرک از براب تعبرد شرریی مالرک 

البته اگر یکی از آن دو نفر یالم به خرلاف  شود.یرحا ، یرکدام در واقع مالک ناف میشود. بهناف می
یابرد و او مالرک بود، چنین صلح قهری در حقش نافذ نیست یا نتیجۀ صلح قهری در حرق او جریران نمری

  86«ماند.شود، بلکه بر ملکیت مالکش باقی میناف نمی
. بره اسرت: احتیاط، اصلی یملی است که مجرای آن وجود شک در مکلرفج. رعایت اصل احتياط

اجرای احتیاط غالباً یمراه با یلم به فرا  ذمه و تحای  واقع مشتبه است. بحد احتیاط و مجاری و ادلۀ آن 
ریایت احتیاط، ازجمله ماالحی اسرت کره شرارع در  87در مباحد اصو  یملیۀ دانش اصو  آمده است.

باشد. یکری قلا نیز میموارد مختلف، ازجمله در شبهات مالی مقرر داشته است و معتضد به یق  و بنای ی
یایی که شارع در باب اختلاف افراد و امور مشتبه مقررر داشرته اسرت، ریایرت اصر  از ماالح و حکمت

نویسرد: اگرر انردازه مجهرو  الغطا  در موضوع اشتباه مقدار ما  مخلوط به حرام مریاحتیاط است. کاشف
پردازد پذیرد یا مقداری میی صورت میکند یا ازسوی حاکم، صلح قهرباشد، با مالک، صلح اختیاری می

اگر دو نفر فوت کننرد کره برین  88سبب ریایت احتیاط است.که یقین به تفریغ ذمه یابد و یمۀ این احکام به
یرا مشرخص برند( برقرار باشد امرا زمران فروت آنایشان رابطۀ توارث فمث  پدر و فرزند که از یم ارث می

م بر دیگری بوده است. حا ، اگر تقدم و ترأخری وجرود داشرت ولری نیست که مقارن یم بوده یا یکی مقد
یک زودتر فوت کرده است برای تعیین وارث با مشرک  و ابهرام مواجره خرواییم شرد. در معلوم نباشد کدام

سبب امر احتیاطی، ظهور در کردن است که بهچنین حالتی رجوع به قریه محتم  است و احتیاط، در صلح

                                                 
 کنند.. قوایدنویسان معمولًا از این قایده به انااف یا تنایف تعبیر می83
 .  159، فقهی  مائ  قاعدةماطفوی، . 84
 .564، 2/563، مصباح الاصولخوئی، . 85
 .228، 6/227، اصول الفقهحلی، . 86
 .6تا4/4، فوائد الاصول. نائینی، 87
 .183، 1/182 انوا  الفقاه ،الغطا ، کاشف. 88
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کردن به اینکه فرد جانی مخیر شود یمد مطرح است. حکمهار قو  در مقدار دیۀ شبهچ 89صلح قهری دارد.
 90کردن است.پذیر است و احتیاط واجب در ماالحهیا بعید نیست، اگرچه خدشهبین یکی از آن

 گیرینتیجه

 سربب اشرتباه درکردن قهری و جبری دو نفر بهمعنای ماالحهصلح قهری در مقاب  صلح اختیاری ،به
 برخی امور است که توسط شارع لازم دانسته شده است.

نظر وجود ندارد؛ یک احتما  یقدبودن صلح قهری است و احتما  دیگر، در چیستی صلح قهری اتفاق
بودن آن است. احتما  سوم که در این نوشتار تقویت شده است یبارت است از اینکره: صرلح حکم شریی

 گیری آن است.وت، در مبادی و نحوۀ شک قهری در یمۀ اَشکالش یقد است و تفا
گیری صلح قهری دارای سه مرتبه است: نخست، توصیه یا امر به تاالح ازسوی شارع در مواردی شک 

جز تاالح وجود ندارد؛ دوم، اجبار طرفین منازیه توسط حاکم؛ سوم، اجرای صلح توسط حاکم که رایی به
اینکه منشأ صلح چه باشد، اجرای صلح ازسوی دو طررف نرویی  یا ولی  طرفین. در یمۀ این موارد، فار  از

تعاقد است. درنهایت، این یقد دربارۀ حکم شریی به وجوب تاالح، توأم با قاد و غالبراً رضرایت اسرت 
مثابۀ حکمی قضایی، طرفین با قاد و غالباً بدون رضایت اقدام به تاالح ولی در خاوو حکم حاکم، به

 صلح توسط خود حاکم اصولًا انعقاد یقد از اختیار دو طرف خارز است. کنند و دربارۀ اجرایمی
یابرد، حتری اگرر امر دو طرف به تاالح، یک حکم شریی و فتواست که در موارد مناوو جریان می

مقامی حاکم، موقعیتی قضایی است یرچند در برخی متنازیان به حاکم رجوع نکنند. اما مورد اجبار و قائم
 فرد است.ام باب دیاوی، منحاربهاز قواید و احک

بر تراضی است بره طررفین تحمیر  کررده اینکه شارع به چه سبب یقدی را که ذاتاً امر اختیاری و مبتنی
است، مسبوق به یل  و ماالحی مانند حسم مادۀ نزاع، ریایت اص  یدالت و انااف و در راستای ریایت 

 جانب احتیاط است.
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فروشری محمد کلانتر. قرم: کتراب. شرح سیدالروض  البهی  في شرح اللمع  الدمشقی . یلیبنالدینشهید ثانی، زین

 ق.1410او ، . چاپداوری
او ، . قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة. چراپمسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. یلیبنالدینشهید ثانی، زین

 ق.1413
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آخوندی. تاحیح یباس قوچانی، یلی . بهجواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامباقر. بنجوایر، محمدحسنصاحب
 ق.1404یفتم، بیروت: دار احیا  التراث العربی. چاپ

 .1374. قم: دار التفسیر. مستمسک العروة الوثقیمهدی. بنطباطبایی حکیم، محسن
 تا.او ، بی. بیروت: دار الهلا . چاپمصباح المنهاج؛ کتاب المم طباطبایی حکیم، محمدسعید. 

 ق.1409. . بیروت: ایلمیالعروة الوثقی فیما تعم به البلوى. یبدالعظیمبنطباطبایی یزدی، محمدکاظم
 ق.1410، قم: اسماییلیان. حاشی  المکاسب. یبدالعظیمبنطباطبایی یزدی، محمدکاظم

 .1375سوم، . تهران: مرتضوی. چاپمجمع البحرینمحمدیلی. بنطریحی، فخرالدین
وسرروی خرسرران. تهررران: دار الکتررب الاسررلامیة. تاررحیح حسررن م. بهتهووذیب الاحکووامحسررن. بنطوسرری، محمد

 ق.1407چهارم، چاپ
 ق.1420. قم: مؤسسۀ امام صادقفع(. تحریر الاحکام الشرعی یوسف. بنیلامه حلی، حسن
 ق.1414او ، البیتفع(. چاپ. قم: آ تذکرة الفقهاءیوسف. بنیلامه حلی، حسن

 ق.1409. قم: یجرت. کتاب العیناحمد. بنفراییدی، خلی 
او ، . چراپ. قرم: مؤسسرۀ نشرر اسرلامیکشف الغطاء عن مبهمات الشوریع  الغوراءخضر. بنالغطا ، جعفرکاشف
 ق.1422
 ق.1422الغطا  العامة. . نجف: مؤسسۀ کاشفانوا  الفقاه الغطا ، حسن. کاشف

الکترب الاسرلامیة. اکبرر غفراری، محمرد آخونردی. تهرران: دار تارحیح یلری. بهالکافییعقوب. بنکلینی، محمد
 ق.1407چهارم، چاپ

تحقیق یبدالحسین محمدیلی بقرا . قرم: . بهشرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرامحسن. بنمحقق حلی، جعفر
 ق.1408اسماییلیان. 

 .1368او ، . تهران: وزارت فرینگ و ارشاد اسلامی. چاپالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمماطفوی، حسن. 
ً محمدکاظم. ماطفوی،   ق.1417. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. القواعد: مائ  قاعدة فقهی  معنی و مد کاً و مو دا

 ق.1410. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. المقنع محمد. مفید، محمدبن
 .ق1427او ، . چاپ. قم: دار البشیرفقه الشیع  کتاب المم  و الأنفال. موسوی خلخالی، محمدمهدی

اکبر غفاری. قرم: اسرماییلیان. تاحیح یلی. بهجامع المدا ک فی شرح الممتصر النافعاحمد. موسوی خوانساری، 
 ق.1405دوم، چاپ

 . 197تا184، 1376، 3و  2. شنقد و نظر، «مثابۀ قایدۀ فقهییدالت به»مهریزی، مهدی. 
 تا.سلامی. بیتقریر محمدیلی کاظمی خراسان. قم: مؤسسۀ نشر ا. بهفوائد الاصولنائینی، محمدحسین. 
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